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این آدیو از جمعه صبح موقع صبحانه هستش. امروز روز آخر برای شش ،هفت نفر از بچه ها بود و در ضمن اقامت در هتل کفالوکا. صبح زودتر همه ی بچه ها دور هم جمع شدیم بیرون و مدیتیشن کردیم و ست پیام دادند که برای صبحانه همه حدودهای 9جمع بشویم . هوا خیلی بادی می آمد و ما بیرون نشسته بودیم و صبحانه می خوردیم .
ست: شنیدم صبحتون خیلی قشنگ بود .
علی: ست جون ولی یک حقیقتی رو بگویم ،بدون شما هیج چیزی قشنگ نیست .
ست: that’s so sweet
فریبا جون صداش خوب ضبط نشده ولی می گوید ما صبح موقع مدیتیشن یک گل به جای شما گذاشته بودیم و به خودم گفتم حالا برگردیم دوباره به همین باید عادت کنیم .
ست می خندند و می گویند: قلبت پر از الهیت هست که توش یک باغچه ی پر از گل هست ،این خاطرات رو ببر و هر وقت احتیاج داشتی یکی از آنها را بیار بیرون و بدان سکوتت تو هستی، جدایی غیر ممکن هست برای اینکه یک ضمیر آگاهی است و اشکال، ما همه ضمیر آگاهی هستیم ،اشکال مون با هم فرق می کند ، وگرنه همون یکی هستیم ، خوب چرا وقتی با هم باشیم لذت می بریم و take advantage  چی می شود؟ سود می بریم،نه این حتما هست . باید آدم کوشش بکند که برای این موقعیت ها حتما خودش رو برساند ،ولی در عین حال وقتی هم با من نیستی باز هم هستی ،قشنگیش این هست. باز هم هستی I know that ،البته احساسات میاد دیگه یک چیز طبیعی هست ،همیشه ما می خواهیم خوشی را نگه داریم ،آن لحظه را نگه داریم ،ولی هر لحظه را نگه داری خوشی را احساس می کنی .
سودابه: ست جون داشتم فکر می کردم که هر دفعه نسیم و باد می آید اگه این یاد آوری به من بشود این لحظه که الان با شما هستم چقدر عالی می شود .
ست: من از این ریتریت خیلی benefit بردم ،ولی قابل تعریف نیست ،دیگه ببینید چقدر همه ی شما بردید .خیلی خوشحالم صبح زود بلند شدید و تمرین کردید،that makes me very happy آنهایی که امروز می خواهند بروند هانیه تا ساعت دوازده ونیم که هستن ؟
هانیه: این ها تا ساعت هفت هستن ،ولی ما ساعت دوارده و نیم می رویم.
ست: اوکی ، good good good lets to lot of meditation and study circle   
 ست می گویند قبل از ظهر که هتل رو ترک می کنند مقدار زیادی مدیتیشن و استادی سیرکل داشته باشیم و به بچه ها می گویند بذارید کمی فکر کنم و موضوع استادی سیرکل را بهتون می گویم . بعد از علی می پرسند 
ست: هیچ قسمتی هست که می خواهی تمرین کنی بلد نیستی ؟
علی: من ؟
ست:مثلا خوب نمی فهمی که چه جوری با افکار نروی ؟یا مثلا ....
علی:نه، از دیروز که با شما صحبت کردم قشنگ فهمیدم .
ست:آه ، مرسی 	
بعد گوپی جون در مورد خاطراتی که داشتند در اوایل راه صحبت کردندو بعد صحبت به اینجا کشیده شد که ست در اوایل اصلا نمی خواستند عشق کسی را قبول کنند و صحبت از اینجا ادامه پیدا می کند .
گوپی :نمی خواست ،ست اصلا عشق من رو هم قبول نمی کردند تا 2006، بین 2003تا 2006،تقریبا دو سال و نیم .
ست: آره، 2006 الان بهتون می گویم چه اتفاقی افتاد ،اصلا قبول نمی کردم ، خیلی uncomfortable بقدری  uncomfortablبودم 
که فرستادم شون هندوستان گفتم بابا را باید بچسبید ،فقط بروید ، خلاصه یک روز من بودم و دو ،سه نفر دیگه توی اتاق سایی بابا
،جمعیت مون خیلی کم بود ،دو نفرشون رفتن،
گوپی: روز easter هم بود
ست: آره ،آره ester هم بود من نمی دانم تاریخ هاشون رو ،بعد این دو نفر رفتن توی آن اتاق روی DVDهای شب یکشنبه کار کنند .
من همیشه بابا را دعوت می کردم ،تا اینکه دیگه president نبودم ، می گفتم که بابا بیا ، بین ما باش ،احساست کنیم ببین این دفعه
 که من گفتم بابا جلوی من ایستاد ،یک انرژی بابای شدید ،بعد شروع کرد با من حرف زدن ، من اصلا من اصلا شوکه شده بودم با دهان 
باز به هیچ کس هم نمی گفتم ،گرچه یک نفر بیشتر توی اتاق نبود ،گفت نوبت تو هست ،من یکی یکی برات می فرستم ،عشق شون رو  
قبول کنی و به آنها عشق بدهی،بعد گفت دهانت را باز کن ،دهانم را باز کردم یک لینگام مشکی اینقدری ،یک چیزه مثل تخم مرغ منتها 
با سنگ بود ، آمد بکند توی دهان من که برود پایین ،فکری که برای من آمد که من الان خفه می شوم (ست می خندند ) بعد بابا گفت 
نه دهانت را باز کن ،من دهانم را باز کردم این همینطور که گذاشت یکسره رفت پایین ، بعد چیزهای دیگه هم گفت ،بعد ناپدید شد و 
رفت ،رفتش من سه روز یک extecy مستی بود که بدنم نمی توانست تحملش را بکند ،اصلا می پریدم ،نمی توانستم بشینم .
گوپی: دوم می هم همینطور بود
ست: آره، آره ، بعد گفتم خوب این لینگام چیه ؟کتابخانه ما هم پر از کتاب هست من رفتم قسمت کتاب های بابا ،که نصف کتابخانه مال 
بابا هست و نصفش مال کس های دیگه هست ،رفتم دستم رو کردم یک کتاب بزرگ اینقدری در آوردم ،باز کردم ، دیدم یک لینگام 
مشکی بابا آورده که روی آن یک  هلال ماه و یک ستاره ،نشان اسلام ،آن موقع فهمیدم که ایرانی هست که دارد می آید ،یعنی sign 
ایرانی بودن ، آنوقت خریت من این بود که آنا به گوپی گفتم ، آن هم  بل گرفت ،دیگه پدر من را از عشق در آورد ،پا می شست ، دست 
می شست ، اصلا شده بودم یک عروسک دستی ، هر چه دق و دلی بود این سر من خالی کرد ، تا اینکه بالاخره گفتم  بابا بسه .
سپیده: تا اینکه عادت کردند .
ست : نه هنوز عادت نکردم ، اصلا، اصلا، پا و اینها اصلا عادت نکردم ، به هیچ وجه ، نمی خوام هم بکنم من.
گوپی: من از طرف همه کردم به اندازه ای که همه تک تک بخوان و در آینده که بیایند، به نیابت از همه . 
ست در هنگام ترجمه رادها در مورد حالتشان بعد از لینگام اضافه کردند: همان یک دفعه بود دیگر هیچ وقت دیگر هم آن اتفاق نیافتاد.
همچنین هنگام ترجمه آن قسمت که بابا گفتند عاشقان می آیند گفتند: موهای تنم سیخ شد
گوپی: این هفت ،هشت ماه بعد از این بود که ست ما را فرستادن هندوستان که آویزان بابا بشویم
ست می خندند 
بهاره: بابا آن زمان زنده بودند .
ست: آره، گفتم به به می روند و دیگه برنمی گردند چهار ،پنج نفر هم بودند ،حالا کی می خواهد برود هندوستان ؟
ست می خندند 
افسانه: مخصوصا با تعریف هایی که هانیه،هدا و رضا از هندوستان کردند .
ست: آنها موقعی رفتند که بابا بدنش نبود ، فرق می کند ،معمولا چیزها desiple ها follower های  بابا personality شان میاد بالا 
تا یک حدودی یعنی چیز می شوند خیلی fanatic می شوند راجع بهش .
هدا: ست جون روی آن لینگام گفتید عکس یک ستاره و یک هلال ماه بود 
ست: یک هلال ماه بود  و یک ستاره ،درست مثل پرچم ایران 
هدا: پرچم ترکیه هست .
ست: نه، ولی چیز اسلام نیست؟ 
افسانه: اسلام دو ،سه تا هلال ماه دارد 
گوپی: ولی اسلام همیشه یک هلال ماه و یک ستاره است 
ست: وو، نه پرچم را نمی گویم ،اصولا چیز اسلام  
گوپی: اسلام بله یک ماه و یک ستاره هست ، ست جون الله روی آن نبود؟ 
ست: نه ،البته لینگام من ،ندیدم که آن را داشته باشد و نه تنها بابا آن را کرده بود گفت این را برای مسلمان ها بوجود آورده بود آن سال 
،  فکر کنم همان را به من داده بود  he passed on گوگل کن لینگام سمبلش چیه؟
بهاره: لینگام چی هست ست جون ؟
جوینده:یک سنگ هست 
ست: نه ،لینگام shape یک تخم مرغ هست که creation میگن عشق تخم مرغی ، نه پایان دارد ، نه اول دارد ،یعنی نمی دونی از کجا 
شروع شده و به کجا ختم میشه،آنوقت sign شیوا هست توی دین هندو .
جوینده: شیوا سمبل چیه؟
ست: شیوا سمبل یعنی بوده همچین چیزی ، شیوا و شاکتی شیواsilence –formles  شاکتی creation،  آفرینش هست static 
اش هست ، movement اش هست .
نیلوفر : ست جون هدا این رو برای من فرستادند الان ( نیلوفر به انگلیسی معنی لینگام را از گوگل می خوانند)
ست: همین ، نه معنی آن چیه؟
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